


 

روزی روزگاری
در یک جنگل سرسبز،

خرس تنبلی زندگی می کرد
که تمام روز را می خوابید.
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که می شُد،  شب 
رسنه،

ُ
گ آقا خرسه 

با سر و صدای زیاد
از خواب بیدار می شُد

و باقی حیوان ها را هم   
از خواب بیدار می کرد.
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چون هوا تاریک بود،
وقتی آقا خرسه راه می رفت

کوچکِ  حیوان های 
زیر پایش را نمی دید

و آن ها را می ترساند.
مورچه ها، موش کور و همه ی 

حیوان های  کوچک
از او می ترسیدند.
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